
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

فاطمه  پژوهش مدرسه علمیه

 الزهرا )س( بندرترکمن

 

 1403شهریور 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 (ص) اکرم پیامبر اجماعی احکام و صفات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 (انجیل و تورات) عهدین در پیامبر نام بودن مکتوب( 1  

 پیامبر به اختصاص تنها را آن مفسّران اکثر که هاییخصوصیتّ دیگر از

 ها،صفت. باشدمی عهدین در ایشان نام بودن مکتوب دانند،می( ص) اکرم

 ختلفم هایتعبیر با( ص) پیامبر حقاّنیّت و نبوّت دلایل و هانشانه ها،علامت

 انسان کهچنان دارد، وجود( انجیل و تورات) پیشین آسمانی هایکتاب در

: فرمایدمی باره این در کریم قرآن. سازدمی مطمئن ایشان حقاّنیتّ به را

 التَّوْرَاةِ فیِ عنِدَهُمْ مَکْتُوباً یَجِدُونهَُ الَّذیِ الأُمِّیَّ النَّبیَِّ الرَّسُولَ یَتَّبِعوُنَ الَّذِینَ﴿

 د؛کننمى پیروى «امىّ» پیامبر ،(خدا ی) فرستاده از که همانها...: وَالإِنْجِیلِ

 11﴾...یابندمی است، نزدشان که انجیلى و تورات در را او صفات که پیامبرى

 اسلام پیامبر کتاب، اهل عالمان که است آمده دیگری آیة در همچنین

 و نشان و نام و شناسندمی خود فرزندان همچون خوبی به را( ص)

 الْکِتاَبَ آتیَْناَهُمُ الَّذِینَ﴿: اندخوانده خود مذهبی کُتبُ در را او مشخّصات

 او ایم،هداد آنان به آسمانى کتاب که کسانى...: أَبْناَءهُمْ یعَْرِفُونَ کَماَ یَعْرِفُونهَُ

 2 ﴾...شناسندمى خود فرزندان همچون را[ پیامبر]= 
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دارد و آن اینکه بیان صفات جسمی و این آیه پرده از حقیقت جالبی برمی

و های پیامبر اسلام )ص( در کتُُب پیشین به قدری زنده روحی و ویژگی

که با آن کتُُب سر و کار روشن بوده که ترسیم کاملی از او در اذهان کسانی

ده، بلکه با سه از اینکه رسول خدا )ص( با اسم ذکر نش3نموداند، میداشته

 :یاد شده اشت و در ادامة آن فرموده« امّی»و « نبی»، «رسول»وصف 

 هب خوبی به ،﴾وَالإِنجِْیلِ التَّوْرَاةِ الَّذِی یجَدُِونَهُ مَکتُْوبًا عنِدَهُمْ فیِ﴿

هم به این سه وصف معرّفی  انجیل و تورات در حضرت آن که آیدمی دست

 بر نبوتّ انجیل و تورات راجع به شهادت زیرا غیر از این آیه که4شده است 

خدا به مجموع این  ، رسولقرآن در هیچ جای دیگرآن حضرت است، 

 .اوصاف به صورت یکجا توصیف نشده است
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 المسلمین( اول2ّ

از ویژگی دیگر پیامبر اکرم)ص( است که اکثر مفسّران بر « المسلمیناولّ»

اختصاص آن بدان حضرت، اتّفاق نظر دارند. خداوند به پیامبرش دستور 

لاَ شَریِکَ لَهُ وَبِذَلِکَ أمُِرتُْ وَأَناَْ ﴿«: من اولّین مسلمانم»دهد که بگو: می

 من و امشده مأمور همین به و تنیس او براى همتایى أَوَّلُ الْمُسلِْمِینَ:

ین ذاتی است که احیاناً اوّل «المسلمیناولّ» از منظور5 ﴾!مسلمانم نخستین

 شود.از آن به اولویّت رتبی یاد می

ندارد، حضرت ابراهیم « المسلمیناولّ»هیچ پیامبری تعبیر  خداوند دربارة

دعا  ی )ع( بود و)ع( با اینکه سبق زمانی داشت و سرسلسلة انبیای ابراهیم

رَبَّنَا وَابعَْثْ فِیهمِْ رَسُولاً مِّنْهُمْ یَتلُْو علََیْهِمْ آیَاتِکَ وَیُعلَِّمُهُمُ ﴿کرد: 

 پروردگارا! در :الحَکیِمُ العزَِیزُ أنَتَ إِنَّکَ یُزکَِّیهِمْ وَ الحِْکْمةََ الْکِتاَبَ وَ

را  آنان بخواند و آنهامیان آنها پیامبرى از خودشان برانگیز تا آیات تو را بر 

کتاب و حکمت بیاموزد و پاکیزه کند؛ زیرا تو توانا و حکیمى )و بر این کار 

 إبِنُ أَناَ»: فرمود هانقل از بعضی طبق هم( ص) خدا رسول6 ﴾توانایى(

داند. با این حال، ر ابراهیم )ع( میپس اسماعیل فرزند را خود و «الذَّبِیحَین

بگوید من اوّلین مسلمانم. نوح )ع( که خداوند به ابراهیم )ع( نفرمود که 

یک این جمله را نفرمودند  الانبیاء و نیز آدم )ع( که ابوالبشر است، هیچیخ

 رسول کند،می یاد «المسلمیناولّ» عنوان به او از قرآن و تنها کسی که

شود این اولویّت، زمانی و تاریخی نیست؛ زیرا اگر اولویّت م میلومع. خداست
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بیای بود و ان« المسلمیناولّ»زمانی بود، هر پیغمبری نسبت به قوم خویش 

توانستند مصداق این اولویّت باشند. از اینکه پیشین نیز به طریق أولی می

« نالمسلمیلاوّ»خدای سبحان تنها به پیامبر اسلام فرمود: بگو مأمورم که 

 باشم، برای آن است که وی اوّلین صادر یا اوّلین ظاهر است؛ یعنی در رتبة

که آن حضرت در قیامت، اولّ کسی کس قرار ندارد، چنانوجودی او هیچ 

 7شود است که محشور می

إنَِّهُ أَوَّلُ مَن أَجاَبَ فِی المِیثاَقِ: حضرت نخستین »فیض کاشانی معتقد است: 

ت که در عالم ذر و گرفتن عهد و میثاق، لبیّک گفته است. پس کسی اس

 8« اسلام آن حضرت مقدمّ بر اسلام همة خلایق است

ت دلال« و أَناَ أَوَّلُ المسُلمِِینَ»علاّمه طباطبائی بر این باور است که جملة 

، اوّلیّت به حسب درجه است، نه اوّلیّت به «اوّل»بر این دارد که مقصود از 

ان؛ زیرا قبل از پیامبر اکرم)ص( نیز مسلمانانی بودند، به شهادت حسب زم

وَأمُِرْتُ أَنْ أکَُونَ منَِ  ...﴿: فرمود که( ع)نوح قول از قرآن حکایت

إِذْ قاَلَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلمِْ ﴿: فرمود که(ع)ابراهیم قول از همچنین. 9﴾الْمسُْلِمیِنَ

 رَبَّناَ»: گفتند که فرزندش و او قول از نیز 10 ﴾قاَلَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالمَِینَ

فَماَ وَجَدنَْا فِیهاَ ﴿: فرمود( ع)لوط دربارة یا11 ﴾وَاجْعلَْنَا مُسْلِمَینِْ لَکَ...

 که کرد حکایت سبأ کشور ملکة از و12 ﴾غَیْرَ بَیْتٍ مِّنَ الْمسُْلِمیِنَ
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. البتّه در صورتی که 13﴾مسُْلِمِینَ...وَأوُتِیناَ الْعِلْمَ مِن قَبْلهَِا وکَُنَّا ﴿:گفت

 مَعَ وَأَسْلَمْتُ...﴿ مقصود ملکة سبأ اسلام برای خدا باشد و نیز گفت:

 14﴾الْعاَلَمیِنَ رَبِّ لِلَّهِ سُلَیْمَانَ

 لکهب است، نشده توصیف «المسلمیناولّ» وصف به کسی قرآن کریم در

 لِأَنْ وَأمُِرْتُ﴿ :آیة در همچنین و بحث مورد آیة در که خداست رسول تنها

 15 ﴾مباش مسلمان نخستین که امیافته دستور :الْمسُْلِمِینَ أَوَّلَ أَکُونَ

اند خوانده شده است. اینکه بعضی گفته« مینالمسلاولّ»( ص) اسلام پیامبر

مقصود این است که آن جناب اولّ مسلمان از این امتّ است به این دلیل 

که اگر مراد اسلام در همة قرون بوده باشد، اولّین مسلمان ابراهیم)ع( است 

 16ودیگران تابع او هستند، حرف صحیحی نیست؛ زیرا اسلام در آیة شریفة 

این امّت نشده است. پس وجهی برای تقیید آن نیست. اماّ مقیدّ به اسلام 

باشد، در نقد آن باید گفت اند اوّلین مسلمان ابراهیم)ع( میاینکه گفته

آیاتی وجود دارد که پیامبران قبل از ابراهیم را هم مسلمان معرّفی کرده 

 لَّکَ أمَُّةمًُّسْلِمَةً تِناَرَبَّنَا وَاجْعلَْنَا مسُْلِمَیْنِ لکََ ومَنِ ذرُِّیَّ﴿است. اماّ آیات 

 أَبِیکُمْ مِّلَّةَ...﴿ و17 ﴾الرَّحِیمُ التَّوَّابُ أَنتَ إنَِّکَ علََیْنَآ وَتُبْ مَنَاسِکَنَا وَأَرنَِا

 ادعّای بر دلالت کدام هیچ ،18 ﴾...قَبْلُ مِن الْمسُْلمِینَ سَمَّاکُمُ هُوَ إِبْرَاهِیمَ

آید که اسلام بر دیگر سورة انعام چنین برمی 163. از آیة 19مزبور ندارند
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ادیان فضیلت دارد و پیروی از اسلام واجب است؛ زیرا پیامبر اسلام)ص( 

اوّلین کسی است که مأمور شد در برابر اسلام تسلیم شود و دیگران جز 

 20تبعیّت از او وظیفة دیگری ندارند 

 ( اعطای کوثر1ـ3

ای است که خداوند از میان انبیاء الهی تنها به پیامبر کوثر هدایای ویژه

اسلام )ص( عطا نموده است. تمام مفسّران در این اختصاص اتّفاق نظر 

دارند. خداوند برای تسلّی خاطر آن حضرت در برابر انبوه حوادث دردناک 

 وت به ما کَ الکَْوْثَرَ:إنَِّا أَعطَْیْنَا﴿فرماید: های مکرّر دشمنان میو زخم زبان

 21 ﴾کردیم عطا[ فراوان برکت و خیر]=  کوثر

گرفته شده و به معنی خیر و برکت فراوان « کثرت»کوثر وصفی است که از 

گویند. در اینکه می« کوثر»باشد. همچنین به افراد سخاوتمند نیز می

ری در را نه چیست، اقوال متعدّدی وجود دارد. بعضی آن« کوثر»منظور از 

دانند که متعلقّ به پیامبر)ص( است. بهشت و برخی آن را حوض کوثر می

 ثرتک یاران، و اصحاب کثرت به نیز دیگران و قرآن را به نبوتّ وگروهی آن 

 های روشنی از ایناند. اماّ اینها مصداقدان، ذریّه و شفاعت تفسیر کردهفرزن

یکی از  22باشد اند و کوثر به معنای خیر کثیر و نعمت فراوان میمفهوم

ترین مصداق کوثر وجود مبارک حضرت فاطمه زهرا)س( است، چون روشن

تشار ان در جهانوسیلة همین فرزند گرامینسل و ذریّة پیامبر اسلام)ص( به
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یافت؛ نسلی که نه تنها فرزندان جسمانی پیغمبر بودند، بلکه آیین و تمام 

 اند و به آیندگان ابلاغ نمودند.های اسلام را حفظ کردهارزش

 ( ازدواج مهری دایمی با بیش از چهار زن1ـ4

ازدواج با »احکامی که تنها به پیامبر اکرم )ص( اختصاص دارد،  از جمله

باشد که پیامبر )ص( با دادن مهریة می« ن به صورت دایمیبیش از چهار ز

کرد و بیش از چهار زن برای سایر مسلمین حرام این زنان، با آنها ازدواج می

وإَِنْ خفِْتُمْ ألَاَّ تُقْسطُِواْ فیِ الْیَتَامىَ فَانکحُِواْ مَا طاَبَ لَکمُ مِّنَ ﴿بود: 

 کَتْمَلَ مَا أَوْ فَوَاحِدةًَ نْ خِفْتُمْ ألَاَّ تَعْدلُِواْالنِّسَاء مَثنَْى وثَُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِ

 با ازدواج هنگام) که ترسیدمى اگر و :تعَُولُواْ ألَاَّ أَدْنىَ ذَلِکَ أَیْماَنکُُمْ

 نیدک پوشىچشم آنان با ازدواج از) نکنید، رعایت را عدالت( یتیم دختران

سه یا چهار همسر و اگر ک )دیگر( ازدواج نمایید، دو یا پا زنان با( و

ترسید عدالت را )دربارة همسران متعدّد( رعایت نکنید، تنها یک همسر مى

بگیرید و یا از زنانى که مالک آنهایید، استفاده کنید. این کار از ظلم و ستم 

 23 ﴾کندبهتر جلوگیرى مى

محور بحث این آیه، جواز ازدواج دایمی حدّاکثر با چهار زن در صورت 

باشد وگرنه شوهر معذور نخواهد بود. اسلام به مردانی که الت میرعایت عد

دهد که با دو، سه یا توان رعایت عدالت بین همسران را دارند، اجازه می

چهار زن ازدواج کنند و یک همسر را نفرمود، چون به گفتن نیاز نداشت. 

ت را در صورت هراس از عدم رعایت عدال افزون بر آنکه در ذیل آیه، آن

 بین همسران بیان کرده است.
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رو، برخی  در عصر جاهلیّت، مرزی در شمار همسر برای مردان نبود. از این

رسید. اماّ با آمدن اسلام که چندین زن داشتند و گاهی به دَه نفر هم می

داند، رسول خدا )ص( به ازدواج دایمی با بیش از چهار زن را مجاز نمی

اشتند، دستور داد که از میان همسرانشان مؤمنانی که بیش از چهار زن د

 مثنی، ثلاث و»چهار نفر را برگزینند و از بقیّه با طلاق جدا شوند. مراد از 

، قرآن نیست که جمع دو، سه و چهار است؛ زیرا اولّاً تعبیر« نهُ»عدد « رباع

دو تا دو تا، سه تا سه تا و چهار تا چهار تا است. ثانیاً چگونه ممکن است 

کند، بیان می« تسِع»را با لغت « نُه»زبان عدد مردم عادی عربکه 

 الثاًث. بگوید سخن مبهم چنین است، بلاغت و فصاحت اوج در که قرآن ولی

 این بر. است اجماع خلاف عادی افراد برای زن «نهُ» با دایمی ازدواج جواز

 : با زنانی که برای شما حلال و مباح است،است چنین آیه مراد اساس،

تواند، عدالت را در میان همسران رعایت کند، ازدواج کنید. هر کس که می

مجاز است که با دو، سه یا چهار زن ازدواج کند وگرنه به یک همسر اکتفا 

کند. تمسکّ به عمل پیامبر اکرم )ص( در این زمینه، برای جواز این کار 

یّ اکرم )ص( اساس است؛ زیرا این امر از مختصاّت نببرای سایر مردم، بی

است. مجاز بودن تعدّد همسر در اسلام به معنای وجوب آن نیست، بلکه 

مباح و جایز است و جواز آن مشروط به رعایت عدالت است. بنابراین، کسی 

تواند عدل را در تعددّ که به طور قطع احراز کرد یا اطمینان داشت که می

ت نداشت، اقدام به زوجات رعایت کند یا ترس عقلایی بر عدم رعایت عدال

. در این آیه، رعایت عدالت در احکام فقهی و  24این امر برای او جایز است

حقوقی مراد است؛ یعنی برای چند همسرداران برقراری عدالت میان زنان 

از جهت نفقه، کسوه، مسکن و مانند آن واجب است. رفتار عادلانه از این 
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را ندارد،  نماید، لیکن ناممکن نیست و اگر کسی توان آنجهت دشوار می

لبی، خاطر محبتّ قسر را بر گزیند. اماّ به دلیل آنکه بهنباید بیش از یک هم

نگاه درونی یکسان به زنان و رعایت عدالت میان آنها بسیار سخت و دور از 

های قلبی در توان افراد های عادی است و حفظ گرایشدسترس انسان

عادی که مغلوب و مصحوب دل خویشند نه صاحب آن، وجود ندارد. به 

د توانیفرماید: شما هرچه کوشش کنید، هرگز نمیند میهمین دلیل، خداو

های درونی عدالت برقرار نمایید؛ به عبارت میان زنان خود از نظر علاقه

دیگر، گاهی خُلق و خوی یکی از زنان با مرد سازگارتر است که قهراً شوهر 

شود یا رفتار یکی از آنها با وی ناپسند است که سبب مندتر میبه او علاقه

ورزی از این نظر برای گردد. پس رعایت عدالتحبتّ کمتر به او میم

های عادی دشوار است، هرچند که رفتار عادلانه برای چندهمسران انسان

د: فرمایرو، خداوند حکیم میاز نظر فقهی و حقوقی ناممکن نیست. از این 

لَّ رصَتُْمْ فَلاَ تَمِیلُواْ کُوَلَن تَستَْطِیعُواْ أَن تَعْدلُِواْ بَیْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَ﴿

وراً غَفُ کَانَ اللّهَ فَإِنَّ وتََتَّقُواْ تُصْلحُِواْ وَإِن کَالْمُعَلَّقةَِ الْمیَْلِ فَتَذَرُوهاَ

 عدالت زنان میان در( قلبى محبّت نظر از) توانیدنمى هرگز شما رَّحِیمًا:

 یک متوجهّ کلىّ به را خود تمایل ولى نمایید، کوشش هرچند کنید، برقرار

 داده دست از را شوهرش که زنى صورت به را دیگرى که نسازید طرف

د آمرزنده و خداون گیرید، پیش پرهیزگارى و صلاح راه اگر و درآورید

 26 25   ﴾مهربان است
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نتیجه آنکه دقّت در سیرة پیامبر اکرم )ص( و زهد ایشان نسبت به دنیا و 

های رسول خدا )ص( مانند تردید ازدواجبیدهد که های آن نشان میزینت

های مردم عادی نبوده است. به علاوه، سیره و سفارش پیامبر )ص( ازدواج

همواره در احیای حقوق از دست رفتة زنان در قرون جاهلیّت، تجدید 

. پس 27حرمت به باد رفتة آنها و احیای شخصیّت اجتماعی آنها بوده است

ودند هم عدالت فقهی ـ حقوقی و هم عدالت چون پیامبر اکرم )ص( قادر ب

قلبی را میان همسران خود رعایت نمایند، مجاز به ازدواج دایم با بیش از 

باشند، اماّ دیگران که توانایی انجام این کار را نداشتند، چهار همسر می

 بیش از این مجاز نیستند.

 ( ازدواج غیر مهری1ـ5

گونه مهری برای خود قایل ای که خود را به پیامبر ببخشد و هیچزن مؤمنه

تواند با او ازدواج کند: نشود، پیامبر )ص( در صورت تمایل می

 أنَ النَّبِیُّ أَرَادَ إِنْ لِلنَّبِیِّ نَفْسهََا وَهبََتْ إنِ امْرَأةًَمُّؤْمِنةًَ ...وَ﴿

هرگاه زن باایمانى خود را  ...:المُْؤْمِنیِنَ دُونِ مِن لَّکَ خَالِصةًَ یَسْتَنکحِهَاَ

به پیامبر ببخشد )و مهِرى براى خود نخواهد(، چنانچه پیامبر بخواهد، 

تواند او را به همسرى برگزیند، اماّ چنین ازدواجى تنها براى تو مجاز مى

 مجاز( ص) پیامبر برای تنها ازدواجی چنین28 ﴾است نه دیگر مؤمنان...

 ک اجازهشبی. ﴾الْمُؤمْنِِینَ دُونِ مِن لَّکَ خاَلِصةًَ﴿ مؤمنان سایر نه است،

اکرم )ص( بوده است، همانگونه گرفتن همسر بدون مهِر از مختصاّت پیامبر 

که این آیه نیز صراحت دارد. در اینکه این حُکم کلّی، در مورد پیامبر )ص( 
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یر است. بعضی نظ مصداقی پیدا کرده است یا نه، در میان مفسّران گفتگو

عباّس معتقدند که پیامبر اسلام )ص( با هیچ زنی به این کیفیّت ازدواج ابن

کلّی برای پیامبر )ص( بوده که هرگز عملاً  نکرد و این حُکم فقط یک اجازة

که بعضی دیگر، نام سه یا چهار زن از مورد استفاده قرار نگرفت، در حالی

دون مهِر به ازدواج آن حضرت درآمدند؛ اند که بهمسران پیامبران را برده

ی ، زن«طایفة انصار»از « زینب بنت خزیمه»، «میمونه بنت حارث»از جمله 

. 29«خوله بنت حکیم»و « شریک بنت جابر أمّ»به نام « أسدبنی »از طایفة 

به نام همسر پیامبر)ص( یکی از افتخارات قبایل آن بود که زنی از آنها 

کرد و در دفاع تر مینامیده شود و این ازدواج، پیوند اجتماعی آنها را محکم

رآن ق شدند. در نتیجه، اینگونه همسری به تصریحتر میاز حضرت مصمم

 هب ازدواج مسلمانان از یک هیچ برای و دارد اختصاص( ص)پیامبر به کریم

 به مهریه بدون را خود که زنی تاس بدیهی. باشدنمی مجاز «هبه» نحو

پی کسب افتخار معنوی است که از  در تنها آورد،درمی پیامبر همسری

 30.گردد طریق همسری با رسول خدا برای او فراهم می

 شب نماز وجوب (1ـ 6

از دیگر موارد و احکامی که تنها مخصوص پیامبر اسلام است و تمام 

باشد. پیامبر اسلام نظر دارند، وجوب نماز شب میمفسّران بر آن اتّفاق 

یشان اکرد، اماّ هایی را که مسلمانان داشتند، باید اجرا می)ص( تمام تکلیف

 وجوب تکالیف دیگری هم داشت که مخصوص آن حضرت بود. یکی از آنها
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خواندن نماز شب و تهجدّ بود که در برخی آیات به آن اشاره شده است: 

أَوْ  * نِصْفَهُ أوَِ انقُصْ مِنْهُ قَلِیلاً قُمِ اللَّیلَْ إِلَّا قَلیِلاً * * یَا أَیُّهَا الْمُزَّمِّلُ﴿

ز ج را، شب! * پیچیده خود به جامه اى زِدْ عَلَیهِْ ورََتِّلِ الْقُرْآنَ ترَْتیِلاً:

کمى، بپاخیز! * نیمى از شب را، یا کمى از آن کم کن. * یا بر نصف آن 

وَمِنَ اللَّیْلِ فَتهَجََّدْ ﴿ 31 ﴾بخوان تأمّل و دقّت با را قرآن بیفزا، و

و پاسى از شب را  :مَّحْمُودًا مَقَامًا رَبُّکَ یَبْعثََکَ أنَ عَسىَ لَّکَ نَافِلَةً بِهِ

. تتوس براى اضافى وظیفة یک این! بخوان( نماز و) قرآن و( )از خواب برخیز

 32 ﴾برانگیزد ستایش خور در مقامى به را تو پروردگارت است امید

تن دهد و آن داشدر برابر این تکلیف، خداوند پاداش بزرگی به پیامبرش می

ای بلند و پسندیده است و طبق روایات، منظور از مقام محمود یا مرتبه

است که پیامبر )ص( در روز قیامت برای گناهان « شفاعت»مقام محمود، 

مقام « مقام محمود»شک بی33.کبیرة امتّ خود استفاده خواهد کرد 

« ستایش»به معنای « حمد» از مادةّ« محمود»ای است، چرا که برجسته

باشد و از آنجا که این کلمه مطلق آمده است، شاید اشاره به این باشد می

کند. در روایات که ستایش همگان را از اولّین و آخرین متوجهّ او می

را به عنوان « مقام محمود»هل تسنّن، اسلامی، اعمّ از روایات اهل بیت و ا

اند، چرا که پیامبر اسلام)ص(، تفسیر کرده« شفاعت کبری»مقام 
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بزرگترین شفیع در عالم دیگر است و آنها که شایستة این شفاعت باشند، 

 34.مشمول این شفاعت بزرگ خواهند شد 

 ل اکرم )ص(( خاتمیّت و شخصیّت جهانی رسو1ـ7

اوصاف و خصایص که تنها به پیامبر اکرم )ص( اختصاص دارد و  از جمله

نیز در رابطه با آن اتّفاق نظر دارند،  همه مفسّران و اندیشمندان اسلامی

مَّا کَانَ محَُمَّدٌ أبََا أَحَدٍ ﴿: فرمایدمی کریمقرآن  ایشان است.« خاتمیّت»

اللَّهِ وَخاَتَمَ النَّبِیِّینَ وکََانَ اللَّهُ بِکُلِّ شَیءٍْ  مِّن رِّجَالکُِمْ وَلکَِن رَّسُولَ

 رسول ولى نیست، و نبوده شما مردان از یک هیچ پدر( ص) محمدّ عَلِیمًا:

کننده و آخرین پیامبران است و خداوند به همه چیز آگاه خدا و ختم

 واندتنمی فرد بودند معتقد که را جاهلی غلط سنتّ یک آیه این . 35﴾است!

 پدر( ص) محمدّ فرمایدمی و شکندمی کند، ازدواج خود خواندة پسر زن با

. مقصود از خاتمیّت، هم دیگری نه و زید نه نبود؛ شما مردان از یک هیچ

« خاتم»تأخّر و خاتمیّت زمانی و هم خاتمیّت رتبی در قوس صعود است. 

گیرد، خداوند هم با فرستادن انبیا ها قرار میمُهری است که در پایان نوشته

فرستد و پس از پایان گفتار و کلمات خود، برای جوامع بشری پیام می

رسالت  یامبر اکرم )ص(، ختم و صحیفةنبوّت ایشان را با فرستادن پ سلسلة

الأنبیاء مهُر کرده است. پس هرگز جایی برای آنها را با وجود مبارک خاتم

فرماید رسول اکرم )ص( نبوّت و رسالت دیگری نیست. به همین دلیل می

نبوّت با آن حضرت مهُر شده  زیور همة انبیاء و خاتم آنهاست و سلسلة
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« النّبیینخاتم»به عقیدة مرحوم طبرسی،  36. است و پایان پذیرفته است

آور است و دفتر رسالت اشاره به این دارد که رسول اکرم)ص( آخرین پیام

رو، دین و دفتر ایشان با آمدن او مهُر خورده است و پایان یافته است. از این 

و فضیلت بزرگ در  ین ویژگیبوده است و اتا روز قیامت راه و رسم بشریّت 

 37پیامبران تنها از آن ایشان است  میان همة

این آیه گرچه برای اثبات این مطلب کافی است، اماّ دلیل خاتمیّت پیامبر 

دیگری به این 2باشد، بلکه آیات و روایاتاسلام )ص( منحصر به آن نمی

ومََا أَرْسَلْنَاکَ إِلَّا کَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِیرًا ﴿موضوع اشاره دارند؛ از جمله: 

 مردم همة براى جز را تو ما و وَنَذِیرًا ولََکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ لَا یَعْلَموُنَ:

( او عذاب از) و دهى بشارت( الهى پاداشهاى به را آنها) تا نفرستادیم

وأَُوحِیَ إلِیََّ هَذَا الْقُرْآنُ ...﴿ ؛38 ﴾دانندنمى مردم بیشتر ولى بترسانى،

 تمام و شما تا شده، وحى من بر قرآن این...  لأنُذِرَکُم بِهِ وَمَن بَلَغَ...:

 تعبیر مفهوم وسعت. 39﴾...دهم بیم رسد،مى آنها به قرآن این که را کسانى

ة و مسأل و پیامبر اسلام)ص( را از یک سو، قرآن جهانی رسالت «بلََغَ منَ وَ»

 .سازدخاتمیّت ایشان را از سوی دیگر روشن می

 

 

                                                           
 (.23: 8، ج 1385)ر.ک؛ جوادی آملی،  36

 (.512: 1، ج 1360)ر.ک؛ طبرسی،  37

 

 (28/ سبأ) 38

 (19/ الأنعام) 39



 

 

 

 

 

 

 

 

1  

                                                           


